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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
  

 غررٌ فِی أنَّه تعَالیٰ عالمٌ بذِاتهِِ:
 و هُو تعَالیٰ عَالمٌ بِالذاّتِ إذْ *** مِـنه وُجود عَالمی الذاّت أخُِذْ 

 برهانٌ آخرٌ:
دَ العاقلُِ أیضاً حَتمَا دَ عاقلٌِ کَما *** تجََرَّ  وَ کُلُّ مَا جُرِّ
ا لَهُ الإمکان *** أو لا و هذا الظَّاهِرُ البطُلا  نإذ عَقلهُُ إمَّ

 ثمَّ الجـوازُ إنْ بِتغَییرٍ فذَا *** خـلفٌ إذِ الموضوعُ عقلاً أخُِذا
 و دوُنَه بِالفِعلِ مَعقولٌ فهَو *** عاقلِهُُ بِالفِعلِ إذْ ضایَفهَ

 1ما غَیر مَعقولیة حُصولا *** لم یلف عقل عاقلاً مَعقولا

آورند این است یل اوّلی که میفرمایند و دلمرحوم حاجی در اینجا بحث علم ذات به ذات را مطرح می
بینیم که عالم به ذات هستیم؛ هر انسانی عالم به ذات خودش است و هر حیوانی عالم به که ما در خودمان می

ذات خودش است. این منشأ علم به ذات از کجا است؟! ما تا این صفت کمالیه را از یک منشئی نگیریم 
 توانیم واجد این صفت باشیم.نمی

 ات یک صفت کمالی برای وجودعلم به ذ
آیا علم ذات به ذات یک صفت کمالی است یا نه؟ شکی نیست که یک صفت کمالی برای وجود است؛ 

جای خودش ـ یک صفت کمالی برای وجود است و شاید بشود گفت که خود علم به ذات ـ علم به غیر، به
 شود.بدون علم به ذات بقای وجود دستخوش نوسانات و فساد می

 اندیشی انسانم به ذات ریشه و منشأ مصلحتعل
گیرد، گیرد، مفاسد خودش را درنظر نمیچون اگر انسان عالم به ذات نباشد مصالح خودش را درنظر نمی

کند. ریشه و منشأ همۀ اینها علم به ذات است؛ یعنی چون ما برای تدبیر ذات و برای تدبیر خودش اقدام نمی
طورکلی غفلت کردیم و هیچ علم به ذاتی نداشتیم بقای خودمان هستیم اما اگر به دنبالعالم به ذات هستیم به

اندازد و برای او اصلًا تصوری معنا ندارد. حالا تازه او هم شدیم[ که خودش را به هر کیفیتی میمثل دیوانه ]می
این است که از وجود  خاطراندازد بهدر بعضی از اوقات این جهت را دارد اما اینکه خودش را در مهلکه می

خودش غافل است و صرف همان صورت تصوری محرّک او است اما اگر علم به ذات داشت و علم به 
 کرد.خصوصیات ذات و بقای خودش داشت طبعاً اقدام نمی
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 نفسروح و ذیعلم به ذات یک صفت کمالیه در هر وجود ذی
نفس است؛ به یک معنای اوسع هر ذات روح و ذیاین علم به ذات یک صفت کمالیه در هر وجود ذی

گیریم. این صفت کمالیه که در انسان تر را میو هر وجودی علم به ذات خودش دارد، حالا ما همان معنای پایین
رد که روح و نفس است هست از کجا آمده است؟! چگونه باید یک مجرد عالم به ذات باشد؟! اگر خود مج

دور است اقویٰ و کند پس باید این مطلب در مجردی که از همۀ شوائب تکثّر بهذاتاً این مسئله را اقتضاء می
 اولیٰ باشد. این دلیل اوّل مرحوم حاجی است.

فرمایند: هر مجردی دهند این است که میقدری هم طول و تفصیل میآورند و یکدلیل دومی که می
که هر عاقلی مجرد است یعنی هر چیزی که مجرد شد باید عاقل باشد زیرا معقولیت طوریت همانعاقل اس

کند جنبۀ معقولیت ای را تعقل میاین مجرد برای عاقل یا امکان دارد یا امکان ندارد؛ آن عاقلی که یک مسئله
بینیم که عقلا جهت اینکه میبه صورت برای عاقل یا امکان است یا امتناع؛ اگر امکان نباشد که خلف است این
کنند یعنی معقولیت ذات دارند، ذاتشان معقول است، معقول ها دارند؛ خودشان را ادراک میهمه معقولیتاین

کنیم پس این معقولیت برای عاقل ممتنع کنیم و وجدان میخودشان هستند. ما خودمان را الآن احساس می
 نیست بلکه ممکن است.

ی که هست یا امکان عام است یا امکان خاص است؛ گفتیم که امکان خاص، سلب حالا این امکان
شود؛ امکان شود. پس امکان عام میکند و منافاتی با عدم ندارد، این همان خلف میضرورت از هردو طرف می

جانب آید که سلب ضرورت از جهت عدمی آن لحاظ شود باز همان خلفی که گفتیم در اینجا میعام هم اگر آن 
ماند که معقولیت ذات برای کند. بنابراین در این امکان عام ما همان وجوب و ضرورت باقی میمخالف می

تواند طرف حالا که این معقولیت برای عاقل حتم شد، این عاقل چه چیزی میعاقل ظاهر و واجب است. از آن
ل هم باید مجرد باشد، بنابراین ما که خود آن عاقباشد؟! وقتی که یک ذات برای عاقل معقول شد درحالی

دست آوریم. وقتی که ذات، معقول برای ما شد پس ما عاقل توانستیم اتحاد بین عاقل و معقول را از اینجا به
ذات هستیم، وقتی که عاقل ذات بودیم و فرض این است که وجود ما وجودِ غیر نیست یعنی معقولیت ما 

کنیم مثلًا [ دیگری ما را تعقل کند بلکه یک وقتی ما دیگری را تعقل میطور نیست کهمعقولیت غیر نیست؛ ]این
که فرض ما در کنم الآن در اینجا غیر، معقول من واقع شده است درحالیام و دارم شما را تصور میمن نشسته

اینجا این است که خود ذات معقول برای ذات واقع شده است. فرض کنید شخص دیگری هم اصلًا نیست؛ 
خواهد برای خودش معقول واقع شود. این د و عمرو و بکر نیستند فقط تقی وجود دارد و این تقی میزی

که غیر در کار نیست معنایش این است که وجود آن معقولیت باید عین معقولیت ذات برای این ذات درحالی
رد. پس در اینجا عاقل عین وجود عاقل باشد. چون در اینجا شقّ دیگری وجود ندارد، غیری در اینجا وجود ندا
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 شود.شود، معقول عین عاقل میمعقول می
تواند معقول را تعقّل حساب که خود نفس معقولیت یک امر مجرد است و مجرد است که میروی این 

کند نه ماده ـ ماده به معنای اعم که موضوع است ـ و نه آن چیزی که دارای موضوع است بنابراین از اینجا 
باشد، چون آن معقولیت یک جنبۀ نظر خودش ذاتاً معقول خودش میکنیم که ذات متعال از نقطهاستفاده می

تجردی دارد پس باید یک مجردی این معقولیت را تعقّل کند، یعنی این ذاتی که معقول است را تعقّل کند و 
فعل برای عاقل وجود چون غیر از ذات پروردگار شیء دیگری و ثانی وجود ندارد پس همان معقولیتی که بال

شود. چون باید کند. در اینجا علم ذات به ذات ثابت میدارد عاقل هم به همان عاقلیت، این معقول را تعقّل می
که گفتیم معنا ندارد ما که انسان هستیم و دارای تکثرات، بتوانیم عالم به طوریمعقولیتی برای ذات باشد همان

البطلان است و چون در معقولیت یک به ذات خودش نباشد اینکه اصلًا ظاهرذات باشیم اما خداوند متعال عالم 
جنبۀ تجرد است پس مجرد باید بتواند این معقول را تعقّل کند پس ذات خداوند متعال که مجرد است و از 

 کند.جمیع شوائب تکثّر خالی است همان ذات، این ذات خودش را تعقّل می
گذارید ا این برهانی را که در اینجا آوردید اسمش را برهان تجرد میاگر شخصی در اینجا بگوید که شم

کنید که تجرد است که موجب معقولیت است نه غیر تجرد، و چون این جنبۀ تجرد در و از اینجا استفاده می
که نفس نحو اعلیٰ باشد بلنحو اعلیٰ است بنابراین باید جنبۀ معقولیت ذات در خداوند متعال بهخداوند متعال به

معقولیت باید باشد یعنی عاقل در اینجا با معقول و نفس معقول متحد است پس خداوند متعال که عالم به ذاتش 
هست یعنی خداوند متعال و جنبۀ اشراف بر ذات هردو یکی است و هیچ کثرت و دوئیتی در اینجا وجود ندارد. 

 این را از راه تجرد وارد شدیم چون تجرد معقول است.
اتحاد عاقل و معقول از باب تضایف توسط ملّاصدرا و اشکال مرحوم  اثبات

 حاجی بر ایشان
اما اگر در اینجا از باب تضایف بیاییم مرحوم صدرالمتألّهین در اینجا این مسئله را مطرح فرموده است 

باشیم؟! نه، شود معقولی داشته باشیم و عاقلی نداشته که جنبۀ معقولیت و عاقلیت متضایفین هستند. آیا می
شود، شود ابوّتی باشد و بنوّتی در کار نباشد؟! نمیعاقلی داشته باشیم و معقولی نداشته باشیم؟! نه، آیا می

شود، هرجا که اَحَدالمتضایفین وجود دارند خود نفس تصور آنها که مقابل او نباشد؟! نمیبرادری باشد درحالی
طور؛ در متقابلان بااینکه نهایت اختلاف را باهم دارند ولی همینکند حتی در ضدّین اقتضای وجود مقابل را می

 همان حضور مفهومی آنها در متضایفین لازم است.
جا روی این حساب در هرجا معقولیتی هست باید در آنجا عاقلیتی باشد. صدرالمتألّهین هم در همین

بیاید غیر را معقول کند در اینجا باید بین کند بر اتحاد عاقل و حتی معقولیت غیر یعنی اگر عاقلی استدلال می
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کند پس با آن معقول صورت را در ذهن خودش خلق می چون عاقل در اینجا آن 1عاقل و معقول اتحاد باشد
شود عاقلی بدون معقول باشد پس اینها مصداقاً شود آن معقول باشد بدون عاقل و نمیشود و نمییکی می

کند حد نشوند پس بین اینها بینونیت و دوئیت است و دوئیت اقتضای افتراق میشوند. اگر مصداقاً واواحد می
 که بین عاقل و معقول افتراقی وجود ندارد.درحالی

جا بیاییم اتحاد ذات با علم به ذات را اثبات کنیم که ذات در مقام ذات خودش و در آن حالا ما از همین
نابراین آن ذات با معقولیت خودش واحد است؛ از همین باب کند بمرتبه وقتی که معقولیت خود را محقق می

گویند: در وجود ـ در تضایف فرماید که دلیل تضایف کافی نیست، چرا؟! چون میتضایف. مرحوم حاجی می
ـ باید بین متضایفین اقتران باشد نه تقدّم و نه تأخّر؛ تقدّم و تأخّر معنا ندارد یعنی اگر ابوّتی هست در همان 

شود به او که ابوّت هست باید بنوّتی هم باشد اما اگر پدری ازدواج کرده ولی هنوز بچه ندارد دیگر نمیموقع 
طور نیست که باید از جمیع حیثیّات گفت. در هرجا متضایفین هستند باید بین اینها مقارنه باشد اما این« أب»

کند اشد. پس صرف تضایف اقتضاء میدار نشده بمقارنه باشد بلکه ممکن است پدری باشد ولی هنوز بچه
مقارنۀ دو شیء را در همان وقتی که مورد اضافه است نه در سایر جهات. بنابراین ممکن است از حیثیت وجود 

نظر اتّصاف به ابوّت باید که هنوز فرزندی در کار نیست. بله، از نقطهرتبۀ پدر بر رتبۀ فرزند مقدّم باشد درحالی
 که هنوز فرزندی نداشته باشد. امکانش نیست.شود پدر متّصف به ابوّت باشد درحالید؛ نمیبین اینها مقارنه باش

گویید: معقولیت با عاقلیت متضایفین هستند آیا منظورتان حالا اینکه شما در مورد پروردگار متعال می
است بگوییم:  جهت متضایفین عین معقولیت است؟! نه، ممکناین است که خود ذات پروردگار در اینجا به

نظر اتّصاف به طور نیست؛ ذات هست و معقولیتی را هم ندارد، یا ذات هست و معقولیت را دارد اما از نقطهاین
معقولیت عین معقولیت است اما از سایر جهات معقول نیست، از جهات وجودی دیگر معقول نیست، متحد 

جهت برهان، اگر بخواهیم که ذات متحد است بهاینکند نهنیست بلکه ذات هست و معقولیت از او تراوش می
گویند: باید بین مضاف و مضافٌ الیه فقط مقارنه باشد دلیل بیاوریم باید دلیل دیگری بیاوریم. در متضایفین می

الإضافه ـ گوید: اگر وصفی ـ وصف ذاتگوید؛ دلیل اضافه. مینه تقدّم و تأخّر، متضایفین بیش از این را نمی
زمان باشد؛ تا وقتی که بچۀ زید از شکم مادر ید به یک ذاتی منتسب کنید باید طرف مقابلش هم همخواهرا می

گویند یعنی مقارنه باید در ظرف گویند، وقتی که بچه به دنیا آمد پدر میخارج نشده باشد به زید پدر نمی
تنهایی کفایت برهان تضایف بهاتّصاف باشد اما از سایر جهات مقارنه لازم نیست خود آن وجود هست پس این 

شاءالله برای جلسۀ کند. البته در اینجا یک بحثی هست که إناتحاد بین ذات و معقولیت ذات را از این نظر نمی
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 بعد باشد.
 .غرر في أنه تعالى عالم بذاته

أی العالِمِین بِذواتِهِم  و هو تعالیٰ عالمٌ بِالذاّتِ أی بِذاتِهِ إذْ منهُ سبحانَه و تعالیٰ وجودُ عالِمَی الذاّت
 1أخذ و مُعطِی الکَمالِ لیسَ فاقداً لَه.

خداوند متعال عالم به ذات است زیرا از آن ذات، وجود عالِمین به ذات اخذ شده است. خود کسانی که 
سی اند و اینکه کعالم به ذاتشان هستند وجود اینها از خود ذات است پس علم به ذاتشان را هم از آن ذات آورده

 تواند فاقد کمال باشد.که معطی کمال است نمی
 اند؟!شود؟! بالعرض عالم شدهتلمیذ: یعنی اینها معلوم بالعرض می

 استاد: بله دیگر.
 : کُل ما یرَجع بِالعرََضِ یرَجعُ إلی مَا بِالذَّات.تلمیذ

 نه لازم نیست. یرَجعُ إلی مَا باِلذَّات.استاد: 
 اً یک امر ضروری است.تلمیذ: علم ذات به ذات تقریب

 دانم. علم ذات به ذات آیا استکمال برای ذات است یا نه؟!استاد: می
 تلمیذ: اگر بگوییم استکمال است باز هم بالأخره یک امر ذاتی است و ذاتی لا....

گویند: الآن در این عالَم ما عالِم به ذات تری آمدند؛ میدانم. ایشان در اینجا از راه و دلیل آسانمیاستاد: 
مُعطی داریم یا نداریم؟! این عالم به ذات یک وصف کمالی برای این هست یا نه؟! حالا که وصف کمال است 

 .الکَمالِ لیسَ فاقداً لَه
 رَضِ لَا بدَُّ أنْ ینَتهَي إلى مَا بِالذَّات.کُلَّ مَا بِالعَ  تلمیذ: این قانون شد:

 استاد: بله.
 ..؟:.تلمیذ

 کند هردو یکی است.استاد: فرقی نمی
 تلمیذ: حتی اگر عرضی هم نباشد و ذاتی باشد ولی این ذات را چه کسی تفهیم کرده است؟!

 استاد: معلول برای او است.
 شود.تلمیذ: ذاتی دیگر عرضی نمی

 این علم ذات به ذات، معلول برای آن علم ذات است. استاد:
های گذشته چنین مطالبی بود؛ در بحث گذشته راجع به اتحاد بین صفات اگر درنظرتان باشد در بحث
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فرمایند: در مرحلۀ ذات، آید، آن اینجا است. ایشان در آنجا میبا ذات عرض کردم که یک نقضی در اینجا می
شود سؤالی که از مرحوم حاجی می 1عین علم است و هردو عین حیات هستند. علم عین قدرت است، قدرت

طور است یا نه؟! آیا در ما هم علم عین قدرت و قدرت عین حیات است یا این است که آیا در ما هم همین
له نه؟! اینها همه اختلاف مصداقی دارند. اگر ایشان بگویند: در ما هم عین همان است که ایشان به این مسئ

ت برگشتش به اینجا است که این اختلاف از وقملتزم نیستند اما اگر بگویند: اینها با همدیگر اختلاف دارند آن
کجا آمده است؟! علم و حیات و قدرت صفت کمالیۀ هر وجودی هستند چطور این سه صفت کمالیه در 

پروردگار مصداقاً باهم یکی است؟!  وجودات دیگر مصداقاً باهم تفاوت دارند اما این سه صفت کمالیه در وجود
 که علم و حیات و قدرت جنبۀ تجردی دارند نه جنبۀ تکثری.درحالی

های تجردی هم تفاوت هست یا نه؟! یعنی ممکن است یک جنبۀ تجردی مابین جنبهتلمیذ: آیا فی
 ضعیف باشد...

قدرت را یک اتحاد  شود. اگر ما اتحاد بین علم واستاد: شدت و ضعف موجب اختلاف ماهیت نمی
ذاتی بدانیم، صد مرتبۀ معلول هم پایین بیایید باز این جنبه باید تحفظ باشد فرض کنید سیاه در یک مرتبه سیاه 

 ای بر او عارض شده باشد.گونه جنبهدفعه سفید بشود بدون اینکه هیچباشد اما در مرتبۀ صدم سیاه یک
 برهانٌ آخرٌ:

دَ عاقلٌ کَما دَ العاقلُ أیضاً حَتمَا و کلُّ ما جُرِّ  2*** تجرَّ

که هر چیزی که عاقل است باید حتماً مجرد طوریهر چیزی که مجرد است باید عاقل باشد همان»
 «باشد.

أیْ کلُ مجردٍ عاقلٌ کَما أنَّ کَلَّ عَاقلٍ مُجردٌ لا مِن بَابِ انعکاسِ المُوجبةِ الکلیةِ کَنفسِها بلَ مِن بابِ 

 3مِنَ القاعِدتَیَن عَلی حِدةَ.مُبرهَنیَِّةِ کُل 
عکس موجبۀ کلیه مثل خودش . طور که هر عاقلی مجرد استکند همانهر مجردی اقتضای عقل می

طور به بلكه از باب مبرهن بودن هر يك از دو قاعده. ]نیست بلکه عکس موجب کلیۀ موجبۀ جزئیه است
 [.باشدحدّه مى ٰعلي

 ست که ما دلیل برای این مسئله داریم.حده بلکه از باب این ااینکه علیٰ 
ا لَه الإمکانُ أو لا إمکانٌ لهَ و هذا الظاهرُ  فَقلُنا فی بیانِ الأوّل إذْ عقلهُُ مبنیٌ لِلمَفعول ـ أی مَعقولیتهُُ إمَّ

فةِ فاعلهَا کَالحسنِ الوجه وِیَ ـ و لا ینَبغَِی أنْ یقُرأ باِلإضافةِ إذْ لا البطُلان هذا مِن بابِ رَفعِ الصِّ  یوُافقِ الرَّ
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ة مثل أنَّه  السّابقِ فی الإعراب. و ظهورُ بطُلانِهِ لأنَّ کلَ موجودٍ یمُکِنُ أن یعُقلََ بوِجهٍ ولو بِالوجُوهِ العامَّ

 1موجودٌ و واجبٌ أو ممکنٌ أو غیرُ ذلک.
: گوییممی. تمبنی بر مفعول اس« عقله»پس در بیان اوّل یعنی هر مجردی باید عاقل باشد، کلمۀ عقل در »

شود عاقل معقول یعنی نمی« زیرا معقولیت آن عاقل یا امکان دارد که این عاقل معقول واقع شود یا امکان ندارد
این از باب رفع دادن صفت به ]این ظاهرالبطلان است . »تواند عاقل را به ذهنش بیاوردواقع شود؛ کسی نمی

« البطلانِ »یعنی « موافق روی سابق در اعراب نیست اضافه نخواند چون[«. »فاعلش است مثل حسن الوجه

ولو »چه برسد به اینکه عاقل هم باشد، « توانید تعقل کنیدچون هر موجودی را می! چرا باطل است؟. »نخواند
يا ممكن يا با غير اين امور از امور عامۀ ديگر تعقل  عنوان موجود و واجبمثل اينكه آن را به]به وجوه عامه 

کنید، بالأخره کنید اما فقط وجود و موجودیتش را تصور میمثل اینکه شما یک موجود را تصور می« [.نمایيم
در اینجا این معقول است اما از جنبۀ « واجبٌ »کنید که این در اینجا معقول است یا یک موجودی را تصور می

 اینها.های دیگر. یااینکه ممکن است یااینکه غیر از وجوب معقول است نه از جنبه
کند و به آن لازم نیست از همۀ جهات معقول شود بلکه از یک جهت عامی هم معقول شود، کفایت می

 گویند.معقول می
یِه عن مُقارِناتهِا  رَه العقل و یعُرِّ قُ الأوّل إنْ کانَ بِتغَییرٍ بأنْ یقُشَِّ ثمَّ الجواز أی الإمکانُ الذی هو الشِّ

 2إذ الموضوعُ عقلاً مجرداً أخُِذا. فهَو بلِا مَئونةَِ تعَرِیَة مُعرٍَّ مُعرّیٰ.حتی یصَِیرَ معقولاً فذَا خلفٌ 
گفتیم که معقولیت عاقل ممکن است؛ ممکن است « حالا که جایز است یعنی امکانی که شقّ اوّل است»

ز مقارناتش کند و اکند و او را خالی میاگر تغییری هست که عقل او را تجزیه می»یک عاقلی معقول واقع شود 
چرا؟ چون عاقل وقتی که مجرد است و فرض ما این «. کند تااینکه این معقول شود، این خلف استبرهنه می

است که هر مجردی عاقل است یعنی عاقل ما در اینجا مجرد است و چون مجرد است دیگر نیاز به تعریه نداریم 
ای خاطر اینکه هر صورت ذهنیانیم او را تصور کنیم بهو نیاز نداریم او را از شوائب ماده بیرون بیاوریم تا بتو

 .باید مجرد باشد و ما دیگر نیاز نداریم چون این خودش مجرد است
زیرا موضوع ما ]عاقل[ مجرد اخذ شده است؛ عاقلی که مجرد است بدون ]نیاز به[ مُعرّیٰ که بیاید یک »

 خواهد چون خودش خالی است.ه نمی، وقتی که مُعَرّی است دیگر تعری«معرّایی را تعریه کند
آورید، از خصوصیات ماده خواهید یک امر مادی را معقول کنید او را از ماده بیرون میشما وقتی می

آورید و آن صورت مجردی او را که همان صورت آورید، از زمان بیرون میآورید، از مکان بیرون میبیرون می
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گیرد! تان جای نمیآورید؟! ماده که در کلهاش را هم در ذهن میادهآورید. آیا مماهیتی او است در ذهن می
کنید؟! صورت مجرد این را معقول این را معقول می کنید چه چیزی ازمثلًا شما که الآن این ضبط را تصور می

جا ندارد. آید؟! مغزتان کنید. اما اینکه فرض کنید پنج سیر وزن ضبط است آیا این پنج سیر هم در سرتان میمی
یااینکه فرض کنید یک منار یا یک چناری را معقول کنید این منار به این بزرگی یا فرض کنید گنبدی که کذا و 

صورت  کنید و بعد آنکنید؛ از آجرش و از آن جنبۀ ثقل و اینها مُعَرّی میاش مُعَرّیٰ میفلان است را از جنبۀ ماده
 برید.خالص و ساذج او را در ذهنتان می

 آید؟تلمیذ: پس جنبۀ ملکوتیش می
آید بلکه آن آید. وجود ملکوتی هم نمیخیر، همان جنبۀ مجردش یعنی صورت برزخی میاستاد: نه

 صورت برزخی...
 شود که نیست؟!آید که نیست و یا آن عکسی که با دوربین گرفته میمی تلمیذ: مثل آن عکسی که در آینه

سازد و تعقل صورت را میکند و این ان صورت برزخی این را تعقل میخیر، بلکه انسان هماستاد: نه
یعنی وجود « صورت ملکوتی»فرمایید: فرمایید مطلب دیگری است، اینکه شما میکند ولی آنکه شما میمی

آید. بله، ممکن است انسان به خود آن وجود ملکوتی هم احاطه وقت به ذهن نمیملکوتی؛ وجود ملکوتی هیچ
جای خودش محفوظ است. ما کند ولی آن وجود ملکوتی برای این وجود ناسوتی جنبۀ عِلّی دارد که آن بهپیدا 

 آوریم.صورتی از این را در ذهن می
 سروکار داشتن حیوانات با برزخ افراد

 گویند: حیوانات با ملکوت و برزخ افراد سروکار دارند؟تلمیذ: اینکه می
 ار دارند.استاد: بله با برزخ افراد سروک

 تلمیذ: این برزخ به همین معنا است؟!
صورت برزخی آن ملکوتی ما است. چون صورت ظاهری نیست بلکه بهخیر، این برزخ به این استاد: نه

شوید؛ با مکاشفه یا خواب ای مطلع میمثال شما از یک قضیهباببالأخره آن جنبۀ ملکوتی یک صورتی دارد من
کنید این جنبۀ ملکوتی این که صورت ندارد ولی آن جنبۀ ملکوتی یک صورت یاز یک قضیه اطلاع پیدا م

برزخی دارد که آن صورت برزخی یک مرتبۀ نازل بین آن وجود ملکوتی و وجود مادی است، این را برزخ 
بینیم یا گویند. برزخ هم از این نظر است. آن صورت برزخی صورت دارد یعنی آنچه را که ما در خواب میمی

کنیم صورت برزخی آن ملکوت است. ا مکاشفه ـ البته مکاشفات صوری نه غیرصوری و معنوی ـ ادراک میب
پوشد آن لباس برزخی است؛ لباس پوشد آن روح لباس میرود یک لباس میوقتی که انسان از این دنیا می

ت دارد لذا شما در خواب گویند. آن لباس برزخی تا قیامت با او هست. آن لباس برزخی صوربرزخی به آن می
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به! چه آدم خوبی است! چقدر جوان شده است! بیند بهبیند، میصورت میشخصی را که از دنیا رفته است به 
چه حالات خوشی دارد! آیا این صرفاً تخیلات شما است یااینکه یک واقعیت خارج است؟! آن یک واقعیت 

طور که از این کتاب و بخاری کنید؛ همانبرداری میخارجی دارد منتها شما از آن واقعیت خارجی صورت
برداری صورت برزخی کنید، به آن صورتبرداری میکنید از آن واقعیت برزخی هم صورتبرداری میصورت

گوییم. اینکه در اینجا هست این یا مشابه با آن صورت برزخی است یا غیر مشابه؛ اگر مشابه باشد این است می
خاطر این است که قاً با صورت برزخی او منطبق واقع شده است و اگر غیر مشابه باشد بهکه ادراک شما دقی

اید، چشمتان خراب بود، جهات خارجی و شرایط خارجی باعث ادراک شما منطبق نشده است، کج دیده
باشد و  دارید باید مجردطور که بایدوشاید آن را نبینید. درهرصورت، هر صورتی را که برمیاند که آنشده
 رود. اینکه دیگر روشن است.شود که ماده باشد ماده در کله نمینمی

و دونَه أی الجوازُ بدونِ التغییر إمکانُ عامٍ فی ضِمنِ الوجوب فهَو باِلفعلِ معقولٌ فهَو أی ذلکَ 
ة إذْ ضایفََه أی ضایفََ العاقل المعقول و  المجردُ المعقولُ بِالفعلِ عاقلهُُ أی عاقلُ نفسِهِ بِالفعل لا بِالقوَّ

 1المُتضَائفِان مُتکافئِان قوةً و فعلاً.
صورت پیدا نشود؛ در آن عاقل تغییری پیدا نشود امکان عام در ایز باشد و تغییری هم در آن حالا اگر ج»

امکان عام در ضمن وجوب است چون در امکان عام « ضمن وجوب است پس این عاقل، بالفعل معقول است.
ودمان را ایم که خکنیم پس ما توانستهگفتیم که خلافش ضرورت و وجوب ندارد، وقتی خود ما ادراک می

 ادراک کنیم.
این مجرد خودش را معقول است پس ذات خودش برای خودش « این مجردِ معقول، بالفعل است.»

شود. حالا چه کسی این معقول را تعقل کرده است؟! چه کسی این ذات را تعقل کرده است؟! این معقول می
خاطر اینکه نفس خودمان را تعقل وجود آورد؟! خود ذات مجرد که معقول است بهمعقولیت را چه کسی به

کنیم پس نفس ما معقول است حالا چه کسی این نفس را تعقل کرده است؟! خود نفس. شما که نیامدید می
کنم پس نفس من هم معقول است و هم عاقل است، پس در بلکه بنده خودم در ذات خودم، خودم را تعقل می

 طور است! چه اشکالی دارد؟!پروردگار هم همین
کند هم یعنی عاقل نفس او یعنی عاقلی که نفس خودش را تعقل میعاقلهُُ أی عاقلُ نفسِهِ بِالفعل...؛ »

باید بالفعل باشد نه بالقوه. چون اگر ما این معقولیت را بالفعل بدانیم عاقلش هم باید بالفعل باشد چون این دوتا 
ت بالفعل باشد شود بنوّاگر ابوّت بالقوه باشد نمی« متضایفان هستند و متضایفان قوّتاً و فعلًا متکافئان هستند.

شود بنوّت بالقوه باشد. پس اگر معقولیت یک ذاتی بالفعل ثابت شد طور اگر ابوّت بالفعل باشد دیگر نمیهمین
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 عاقل هم باید بالفعل باشد.
  

 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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